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چكيده
١ فقد أحياه»ًمناخ مؤ:«من ور(ص)ل اللهسوقال ر

انشنفكرسط يكى از مصلحـان و رون معاصر تواز جمله تفاسير جامع كه در قـر
محو جلدى است كه دانشمند شيعى مذهب مر٧ى د نگاشته شده،تفسيرعصر خو

ده است. او تلاشآورشته تحرير در سال به ر٤اد مغنيه، در مدتشيخ محمد جو
تى سـاده وار دهد و به صورد خطاب قـرا موران جامعه خـويـش رده نسل جونمـو

٧د تفسير كند،اف او مى گذرقايع روز و آن چه در اطرا مطابق وآن ران آيات قررو
سيده است.ر به چاپ رّت مكراد بيروالجوسط دارجلد اين تفسير تو

اهيمى خوى وش و مبانى تفسيـرندگى مفسر بـه رودر اين مقاله ما با نگاهى بـه ز
داخت.پر

ى.ش]هاى تفسيراد مغنيه و روندگى نامه،محمد جوآن، زتفسير قره ها:اژكليد و

دشندگى مفسر از زبان خونگاهى به ز
ش فكر معاصر است كه بيشان خواد مغنيه(به فتح ميم يا به ضم) از مفسرمحمد جو

ف مطالعه و تحقيق و دفاع از ساحت شيعه و احياء تفكـرا صرد رندگى خون از زاز نيم قر

دكتر سهيلا پيروزفر

فى
عر

و م
قد 

ن



٥٩شمار�  ١١٣ گى و مبانى تفسيرى مغنيهسيرى در زند

م نيست او مى نويسد:ستى معلود شيخ، نيز به درد خوه نزّده است. اصل مغنيشيعى كر
ا بهده، اصل اين كلمه رّن عين و فتح ياء مشدمغنيه با ضم ميم يا فتح آن و سكـو

استى نمى دانم آيا اجداداير، به رى است در الجزستى نمى دانم جز اين كه شهردر
تدهم ميلادى مهاجرازى يا دون ششم هجراير به جبل عامل لبنان و در قرما از الجز

اجم احتمال داده اند، يا اينه و ترده اند، هم چنان كه بعضى از نويسندگان سيركر
قى جبل عامل است؟ و يا جدهى با همين نام در قسمت شرد نهرجولقب به دليل و

هّان و به اين دليل به مغنياوال فرده است، صاحب املاك و اموتمند بونى ثروما ز
ت يافته]ا]يم.شهر

 سال٤لد شد؛كمتـر ازفا،جبل عامل متـوستاى طير حـر ميلادى در رو١٩٠٤او در 
دت كرف مهاجراه پدر به نجi اشرا از دست داد. در اين هنگام به همرش رداشت كه مادر

خت:ا آمول نحو رشتن، حساب و اصواندن و نو سال اقامت، خو٤و طى 
دم. …پسش كرامولى بعدها فرفتيم وا به خوبى ياد گرسى رقع زبان فار…در آن مو

 سالگى١٠ا گذشت.او رگشت و در آن جا دراز چند سال،پدر به جبل عامل باز
٣از دست دادم.

دارخورجاهت علمى و اجتماعى عميقى برر جليل القدر همگى از وّخاندان اين مفس
ام خدا و مجتهد و عالمف به حلال و حردى عالم و دانشمند؛عارده]اند.پدر شيخ، مربو

شته است:ه او نوب مى شد.محسن امين دربارد محسومان خوف زاى معروو از شعر
٤د.فتار و نيكو خصال بوش رد مغنيه،عالم،فاضل،اديب خوشيخ محمو

ده است.صi اهل بيت  آورا در مدح و وش رمحسن امين ابياتى از اشعار
شيخ مى نويسد:

٥فت.د از بين رن نشده بوم به سبب اين كه در يك جامدواشعار پدر

ان به تلخىفات يافت. شيخ از اين دور و١٣٣٦لد و در  متو١٢٨٩ه درّد مغنيمحمو
ده است:ياد كر

دم. وا از دست داده بوانداز ردم،در حالى كه زيرندگى مى كرم زل پدرمن در منز
ساندما به شب مى]رها را هم از دست دادم.روزانداز رفت روم به نجi رادرقتى برو

دم، كه از آن هم بعد از چند روزدن پيدا نمى كـراى خورى(به جز لوبيا) برو چيز
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ه نداشتم.ا به صاحب مغازداخت بدهى هايم ران پرا توم شدم زيرمحرو
اسيد:ما مى]هرمستان و سراو از ز

دب مى كرشيد غرومانى كه خور زًصاسيدم،مخصوما مى]ترمستان و سراز فصل ز
ى دوا روم رمين مى نشستم،سـرى زم رول قديمى پدرسيد در منزا مى رو شب فر

دمم مى]كرنه گرا اين گود رشاندم.و خوا با دستانم مى]پوانويم مى]گذاشتم و آن رز
داه بو سال با من همر٢٧دى كه ماتيسم مبتلا شدم؛ درد كه به روو از همين جا بو

٦فتم و شفا يافتم.اى شفا به حمام طبريا در فلسطين ره برو بالاخر

اىستاى ما برانان روم، بيشتر جـوآورا درد رج خودم تا خرحالا بايد تلاش مى]كـر
 روز پياده٢فتند. من نيـز پـس از ت مى رى به بيـروالى در محله]هـاى تـجـارّحم
ه بنل كتابهاى ابوزيد هلالى، عنترسيدم:روز اوت رب به بيروى، هنگام غرورو

داختم….شى پرم به كيك فروم خشكبار و… روز سوختم.روز دوا فرواد و… رّشد
٧دم.ى كرا سپرندگى رشى زا فروو چندى با حلو

ئيس دادگاه]هاى لبنان دربه همين دليل بعدها كه دانشمندى به نام شده و به سمت ر
دندا مى]ناميدند و معتقد بوشنده حلوا فرواى تمسخر،او رد،عده اى از مخالفان برآمده بو

د.قعيت اجتماعى و علمى خاندان مغنيه تناسبى نداراين شغل با مو
تمنى مى]داند كه به صوراننـده اى ارن رهوا مرد رفقيت]هاى علمى خـوشيخ تمام مو

ا نيز درش رد مى بايست بقيه عمرا كه  اگر كمك او نبود، چرسانده بواق را به عرقاچاق او ر
لگتر به ادامه تحصيل مشغوادر بزرل براند.در نجi در منزشى مى]گذرا فروت به حلوبيرو

القاسم خويى،م آيه الله  ابوحوه؛ مرّن محمد سعيد فضل اللس اساتيدى چوشده، و در در
٨د. كت كرشيخ محمد حسين كربلايى، سيد حسين حمامى شر

فات و اعيـاد وهاى وهاى پنج شنبه و جمعـه،روزس(در نجi) روز…كلاس در
فتم ود،در اين ايام به كتابخانه مى رمضان تعطيل بوم و همه ماه رل ماه محردهه او

فتم،كتاب]هايى مانند:ا به امانت مى]گرستانم كتابهايشان ردم،يا از دومطالعه مى]كر
طى،طه حسين، عقاد،ى از منفلوالى،آثارم غزتاريخ ابن اثير،أغانى،احياء العلو

حديثب ريحانى، كتاب ك عران، ملوان خليل جبرزيات و اسماعيل مظهر، جبر
تى،از شكيـبن ابن ماضى و مـرو، اشعار مهاجرين لبنـانـى چـوعيسى بن هشـام
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فن و… از نشريات معروالعالم الاسلامى،مقدمه ابن خلدوسلان  كتاب حاضرار
سالهف الزين و رم شيخ عارحوفان مرمان در نجi  چاپ مى]شد مجله عركه در آن ز

دم.فتم و مطالعه مى]نموستان به امانت مى]گرا از بعضى دوالزيات و مجله عصور ر
ا به قصد جبـل عـامـلگش در جبل عامـل،نـجـi رادر بزرگ برپس از مـر١٩٣٦در 

 و صحابه، و تفسير(ص)مل اكرسوه ركه به تدريس سيرستاى معرد.در روك كرطنش) تر(و
داخت.آن كريم پرآياتى از قر

د مى نويسد:اند،خوا به سختى گذرندگى رستا زاو در اين رو
فتن شدم اما هيچ گاه اين فقرض گرن و بچه]ام مجبور به قراى نان زحتى هفته ها بر

دند و ازضعم پى برستا به حال و ودم روهى از مردم تا اين كه گرواز نكرا ابرو نياز ر
ادند اما مـن آن رايـم آوردند و بـرى كرت جمـع آورل و گنـدم و ذرستـا پـودم رومر

فان چاپ شد:دم كه در مجله العرى سروفتم و با عصبانيت شعرنپذير
فه            لا يستخi بأهل العلم و الدين و…ان الذى عنده دين و معر   

ا  آغازانده است،در آنجا تأليـi رفا گـذرحرستاى طيرا در روسال و انـدى ر٩د حدو
ث» كه هر دو مبحث فقهى هستند.درساله]اى در ارساله]اى در ضمان»«رده است:«رنمو

ط بهه«تضمين» كه مربـوا نگاشت؛بحثى دربارلى التاريخ» رل كتاب«فى مجهـوباب اصو
الوضع الحاضرلين كتاب من كه چاپ و منتشر شد كتاب لغت است.مغنيه مى]نويسد:«او

تفا به بيروحراز طير١٩٤٨سيد…» در  به چاپ ر١٩٤٧ است،كه در سال فى جبل عامل
ع و سال بعد به سمت مشاور دادگـاه]هـاىمنتقل شد و در آنجا ابتدا به سمت حاكـم شـر

١٩٦٨ه در ب و بالاخـربه رياست اين دادگـاه مـنـصـو١٩٥١گزيده شـد و در ى بـرجعفـر
نشسته شد.باز

هاى مغنيهسفر
اتى كه با شخصيت]هاىها و ملاقاتها و خاطره سفر» دربارمن هنا و هناكدر كتاب«

شته است.مختلi داشته،نو
 در سفر به مكه و مدينه٩سانده است.ا به اتمام ر رفلسفه التوحيدضا كتاب در مشهد الر

هافته با مشاهده دفن قربانيان در روز عيد قربان و يا ر حج انجام گر�كه به منظور اداى فريضه
عدنا الشرّان«هل تعبشت با عنوه نواحت شد،و مقاله]اى در اين بارو فاسد شدن آن،بسيار نار

گى و مبانى تفسيرى مغنيهسيرى در زند
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اب جديـد» ر«الفقه الاسـلامـى فـى ثـو١٩٥١ك فيها الـفـسـاد»، در بالهدى فـى حـال يـتـر
ا به تجديد نظر در بعضى مسائل فقهـى بـر اسـاسنگاشت.و در آن دانشمندان و فقيهـان ر

بلين مقاله منتشر شده او محسو«انما الاعمال بالنيات» كه او�اند.با مقالهاخومصلحت عام فر
مان درل شد و ايـن زد و در قم به تدريس مشغوان سفر كـره به اير دوبار١٩٧٦د،در مى شو

گان شيعه كشتـه و يـانامه كيهان مقاله اى نگاشت و در آن از اين كه نويسنـدگـان و بـزرروز
تهر به صورش به مصر و ديدار از دانشگاه الازد.شيخ از سفرانى كراز نگرند،ابرتبعيد مى]شو

١٠ده است.اتى تعريi كرت خاطرد شلتوناشناس،نيز از ملاقاتش با شيخ محمو

ل شدهده است.در دانشگاه به تدريس مشغوان مختلi ديدار نموت با متفكردر بيرو
ده است.ى كرساله شان يارا در انجام رى رشد و دكترشناسى ارى از دانشجويان كارو بسيار

ده است وت دانشمندان بحـريـن بـه آنـجـا سـفـر كـرم) به دعـو١٩٦٦(١٣٨٩مضـاندر ر
ع:اديانضوانى با موسخنر١٢ً ده است،مثلااد كرستاهاى مختلi ايرانى]هايى در روسخنر

١١دن آتش جهل و نادانى و ظلم و كينه و حسادت آمده اند.ش كراى خاموآسمانى بر

ت به اتحاد و همگامىى از استعمار و ظلم و استبداد و دعـواردر تمام آثار شيخ بيز
ستىافه پرنه خرگوده هرى تلاش نموحدت شيعه و سنى و… پيداست،وميان مسلمين، و
ت كند.ا به تعقل و انديشه و تعليم دين دعودم ردايد و مرا از دين بزو تعصب و… ر

ا و صدايى كه ازد،هر نول بو ساعت به مطالعه و تأليi مشغو١٨ تا ١٤او شبانه روز
نگى عليه آن بهن اندكى درشه و كنار جهان عليه اسلام و شيعه مى]شنيد بلافاصله و بدوگو

اسال نامه،پاسخ مناسـب رشتن كتاب يا مقاله و يا تلفـن و حـتـى اراست و با نوپا مى خـو
ا يك مصلح اجتماعى و از مرزبانان اسلام و تشيع ناميد.ان او رستى مى]تومى]داد.لذا به در

آثار مغنيه
ان مجلهارانده است.هزا به مطالعه و كتاب گذرش رمن كسى هستم كه تمام عمر

شته ام كه بعضى از آنان چندين مجـلـهان كتاب نو عنـو٦٠انده ام، نامه خوو روز
١٢سيده است.ان آن به چاپ ر عنو٥٢ن است و تا كنو

از جمله آثار او:
فى ضلال نهج البلاغه مجلد،ـ ٣ فقه الامام الصادق مجلد،ـ ٧التفسير الكاشiـ 

اصول الاثبات،ـ علم اصول الفقه فى ثوب الجديد،ـ الاخلاق فى الاسلام مجلد،ـ ٤
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…،ـفى الفقه الجعفرى درباره اقرار،شواهد،قسم،شروط قاضى،معنـاى مـجـتـهـد و
تى نگاشته شده است،به صورتفسير الكاشi،اين كتاب كه پس از اتمام التفسير المبين

ت چاپ شده است. صفحه در بيرو٨٢٧ان در يك مجلد و در مختصر و رو
ف ـ مع علما النجi الاشرتفسير الصحيفه السجاديه يا فى ظلال الصحيفه السجاديهـ 

ذر،سلمان، إبان بن تغلـب تـادر اين كتاب از شخصيت]هاى مسلمان و مشهور مانـنـد ابـو
فى شده]اند.نفر معر١٩ع علامه حلى،شهيد ثانى،محسن امين سخن به بيان آمده و در مجمو

ه دربارالوجوديه و الغثيـان،ـ هذه هى الوهابيـه،ـ الوضع الحاضر فى جبل عامـل ـ
،شيـخ درالفقه على المذاهب الخمسـهتر،ـ د و نقدى بر افكار جان پل سـارجوفلسفـه و

 iبسيار بدين كتاب استناد جسته است.الكاش
ال شخصى نگاشته شده،در بخش عباداتدر اين كتاب كه در دو بخش عبادات و احو

اج، طـلاق،دوم احكـام ازكاه،حـج و… در بـخـش دوم،زت:صلاة،صـواحكام طـهـار
قi و حجر… مطابق مذاهب شيعه و سنى بحث شده است.ث، وصيت،ارو

سيده است.ان كتاب كه در يك مجلد به چاپ ر عنو٦ع  فلسفات اسلاميه،مجموـ
ة عصريـه،. الاسلام منظر٣ف،ات فى التصـو.نظر٢لايه،حيد و الو.فلسفة التـو١

.على و الفلسفة.٦.معالم الفلسفة الاسلاميه،٥.فلسفة المبدأ و المعاد،٤
ان كتاب چاپ شده است.عه سه عنودر اين مجموالشيعه و الميزان، ،ـ دول الشيعه ـ

.الاثنا عشريه٣.الشيعه و التشيع،٢.مع الشيعه الإماميه،١
ه تفكر عصمت، امامت و تقيـهت دفاع مى]كند و دربارو در آن از عقايد شيعه با قدر

د.و… با استناد به منابع اهل سنت،استدلال مى]آور
الأحوال الشخصيه على المذاهب ـالفصول الشرعيه على مذهب الشيعه الإماميه، ـ

ان كتاب است عنو١١، كه مشتمل بر عقليات اسلاميه ،ـالشيعه و الحاكمون ـالخمسه،
و هر كدام به طور مستقل نيز چاپ شده]اند:

ه و العـقـل.النـبـو٣.شبهات المـلـحـديـن و الإجـابـه عـنـهـا،٢.الله و الـعـقـل،١
(عج).المهدى]المنتظر٧.على و العقل،٦ و العقل،(ع).امامه على٥ه و العقل،. الآخر٤

.مفاهيم انسانيه فـى١٠.الإثنا عشريه و اهل البـيـت،٩آن،.الحسين و القـر٨و العقل،
.بين الله و الإنسان.١١كلمات الإمام جعفر الصادق،

گى و مبانى تفسيرى مغنيهسيرى در زند
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د ودم فلسطين عليه يهـوآن:تقويت و تشويق مسلمين لبـنـان و مـرائيليات القـر اسرـ
هعه اى از آيات كه دربارش است، در اين كتاب مجموائيل از اهداف مغنيه در تمام آثاراسر

ى شده است.دآورل شده گرائيل نازبنى اسر
خى از مقالاتشها و بره سفر:دربارمن هنا و هناك ـ
عه]اى از مقالات سياسى،دينى،اجتمـاعـى،فـقـهـى كـه در:مجـمـومن ذا و ذاك ـ

م نگاشته است.كتاب تبويب١٩٧٥تا ١٩٥٢نامه]ها و مجلات مختلi از سال هاى روز
د.تيب تاريخى مشخصى ندارمان و ترو ز

حدتع و مختلi از جمـلـه وعات متنوضـواغ:مباحث و مـوقت الفر صفحات لـوـ
ندگى،ن شريك زد، دين و عاطفه، بهاى بهشت، منابع شناخت، جنگ در لبنان، زجوو

ذر و…فلسفه ابو
اند و ديگر: به قلم خوتجارب محمد جواد مغنيه ـ
،(ص)ان پيامبر، همسر(ص)ل خداسوه ر:منتخبى از احاديث و سيرنفحات محمديه ـ

ى و…مايه داره سرنظر اسلام دربار
الحسين و:اين دو كتاب در يك مجلد با نام  المجالس الحسينيه،ـمع بطلة كربلا ـ

 چاپ شده است.بطله كربلا
لة الاسلام و الدوان و الجمهوريه الاسلاميـه،ـلة الاسلاميه،ـ اير الخمينى و الـدوـ

العصريه و…
١٤٠٠ام م الحردهم محر شب نوز١٠ثمر در ساعتندگى پر سال ز٧٦ه پس از  بالاخر

اق منتقل و پس ازم به عر محر٢٢ش در ه مطهرد گفت، جنازا بدروندگى رى زى قمرهجر
ار تعطيل شده نجi و بازاف در كاظمين و كربلا به نجi منتقل شد، در آن روز حوزطو

اق هاى صحـنم آيت الله العظمى خويى در يـكـى از روحوسط مرو پس از اقامه نماز تـو
ده شد.ى به خاك سپرحيدر

تفسير الكاش&
تيبى نگاشته شده است.ه ترشمندى است كه به شيوتفسير الكاشi از جمله تفاسير ارز

 در١٣ سال نگاشته است.٤به مـدت١٩٧٠ تا ١٩٦٦ا ميان سال]هاى شيخ تفسيـر ر
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پايان مجلد آخر مى]نويسد:
١٤ل كشيد.شتن اين تفسير طوسته و به طور شبانه روز نو سال پيو٤دحدو

ش نگار+هانگيز
ى،ادرد:محبـت، بـرى معتقـد بـوان است، ومخاطب شيخ در تفسـيـر،نـسـل جـو

شىاموار دين اسلام است در اين نسل رو به فراستى كه از پايه]هاى استوى و رعدالت، مساو
١٥نهاده است.

آمدى روزده و تفسيـرط نموندگى انسانها و مشكلات]شان مـربـوا بـه زآن راو آيات قر
ده است:ضه نموعر

انسته]ام بهه تطبيق دهم و تا آن جا كه تومرندگى روزا با زده ام آيات الهى رتلاش كر
١٦دمان ربط دهم.اعمال خو

ا چنين مى]نويسد:دليل اين طرز تفكر ر
دمان تطبيق دهم تاندگى عملى خوا با زدم تا آيات رلانى فكر مى كرمدت]هاى طو

د نيست بلكـهك مفاهيم مجـراننده يقين حاصل كند به اين كه اسلام فـقـط درخو
١٧د.د دارى،نموندگى بشرش]هاى اسلامى و آيات آن در تمام جنبه]هاى زارز

شيخ مى]نويسد:
ى غالب بر اين كتاب عنصر اقناع است،نگ تفسيرد،را دارد رنگ خوى رهر تفسير
ع دين و همه تعاليم و مبانـى آنل و فرواننده به اين كه تمام اصـودن خوقانع نمـو

د ازف شوست و هر كه از اين هدف منحرامت و سعادت اواى خير انسان و كربر
اى دستيابى به اينف شده است و من برندگانى منحرار زحقايق دين و طريق استو
ى ساده وده]ام تفسيرفته]ام و سعى كرا بكار گرد رشش خوهدف نهايت تلاش و كو

١٨ائه نمايم.ان اررو

ىش تفسيررو
انقدر مى نويسد:لi گرمؤ

ار پيش از من بـدانگوان بزرد از جهات مثبت و مفيدى كـه مـفـسـردر تفسير خـو

گى و مبانى تفسيرى مغنيهسيرى در زند
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ده]ام، بهائه نموتى خلاصه ارا به صورده]اند غافل نشده]ام،و بيشتر آن رعنايت نمو
د مشكلات فلسفى مانند جبر و اختيار،هـدايـت و ضـلالـت،ص در مـورخصو

ه،حساب قبر و…تكب كبيرامامت، عصمت انبياء، شفاعت،احباط،مر
خـى ازده]ام و در آن برح نموى آن آيه طـردات لغوان مفـراى هر آيه بخشى به عـنـوبر

اب است كه به بيان احكـامده]ام،بخش ديگر بحث اعـرا تبيين نمـولغات مشكـل ر
ده]اما حل كرى از مشكلات آيات رداخته و از اين طريق بسيارآنى پرى جملات قرنحو

ا به خاطرلى متأسفانه تفاسير جديد از اين نكته غافل مانده]اند و من اين بخـش رو
ا بهه علم معانى و بيان و بديع،همـه رده]ام… اما دربارانندگان آورعلاقه بعضى خو

اگذار مى كنم.(مقدمه الكاشi)المحيط اندلسى و… وو بحركشاف زمخشرى 
آن،به آشنايى با لغـت وع تفسير قـرشيخ در مقدمه تفسير ضمن بيان مقدمـات شـرو

ه مى]كند و مى]نويسد:ل و فقه و… اشارب،آشنايى با علم كلام و فلسفه و اصوادبيات عر
 مطلبى گفتهًه آن قبلاى هم هست كه گمان نمى]كنم كسى به جز من دربارچيز ديگر

ا بااى كسى كه آن رك و فهم نيستند مگر بـرآنى قابل درباشد و آن اين كه معانى قر
١٩د.شتش در آميزن و گودش حس كند و با قلب و عقل و ايمان،خوجواعماق و

مايد: مى]فر(ع)منينالمؤده]اند،اميره كرايات نيز اشاربه اين مطلب رو
٢٠ من ذاق طعمه.ّآن ليس يعلم ما هو إلا علم القرَّإن

نگاهى به ابعاد مختل& اين تفسير
ش آن از ابعاد مختلi به آياتلi در نگارى است جامع كه مؤتفسيرالكاشi تفسير 

ةاقع دايرده است و در وضه كرا در لابه لاى صفحات آن عـرجمندى رنگريسته و حقايق ار
د.دارتى ساده و خلاصه در بـرا به صورم اسلامى رعه همه علـوفى است كه مجمـوالمعـار

حد به طـرمينه فقهى،كلامى،فلسفى،اخلاقى،تاريـخـى و… دارشيخ در تمام آياتى كـه ز
انسته از ساحتد تا آنجا كه توارداخته است.و در همه مود پرائه ديدگاه]هاى خومسائل و ار

ده است.در اين تفسير متقن،متين و دقيـق ضـمـن ايـن كـه تـلاش شـده ازشعيه دفـاع كـر
ا درع هاى مختـلـi رضوادى اجتناب كند با بيـان حـال،مـولانى و استـطـربحث]هاى طـو

ده است از جمله:ح كرلابه]لاى آيات به مناسبت مطر
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ف،؛ مع اهل التصو١/٣٤٤د،ن و مرت ز؛ تفاو٢/١١٦ت ميان نبى و مصلح، تفاو
/٢ى،؛تقو٣ى، جه و نصار؛ اشاعر٣/٣٢ه انجيل و تحريi اين كتاب،؛ دربار٣/٢١٠

؛١/٢٦٥ه آن،هاى مختلi دربار؛تقليد و نظر١؛التكامل و التعامل فى الإسلام،ج١٩٢
د فى النار،؛ الخلو١/١٦٦؛ سحر، ١/١٣٨من، ؛ المسلم و المؤ١/٩١د،تاريخ اليهو

؛ الاحـلام و١/٢٧٢؛ صبر، ٢١٧/ ذيل آيه ١تد، ؛ مر١/٨٦؛عصمت انبياء،١/٤٠
/٥طالب و اسلام، ؛ ابو٤/٥٦٣عظة الحسنه، ؛الحكمة و المو٤/٣١٩نظريه فرويد، 

ت اهل بيـت،؛طهار٧/١٠٢آن، ؛ صحابـه و قـر٥/٢١١آن، ش جدلى در قـر؛ رو٧٦
ثنيه فى؛ الو٥/٣٠٠آن، سيقى باطنى در قر؛ مو٢١٩ ـ٥/٢١٥قصه زينب بنت جحش، 

/٢؛المهدى المنتظر، ٥/٤٠٥آن، جمه القر؛تر٥/٩٦؛الحنفاء،٧/٣٩عصر الفضاج، 
 و….٥٧ و٣٠

ح مى]كند و اختلافا مطردن آن ره،تعداد آيات و مكى يا مدنى بوشيخ ابتدا نام سور
م اكملتاليـوله تعالى«يه إلا قوّه مائده مى]نويسد:مدن در سورًد مثلاا يادآور مى]شوال راقو

ا به لحـاظسد مكى و مدنـى ر،كه به نظر مـى]ر٢١داعل فى حجة الوه نـزّ…» بانلكم دينكـم
ا مى]بايستده لذا  آيه رت به مدينه بوداع پس از هجرا كه حجة الوده،چرمكانى تقسيم نمو

د.مدنى به حساب مى]آور
من…»ى ايضاء المؤّه غافر:«و تسما ذكر مى]نمايد،مانند سور ر�هگاه نام]هاى مختلi هر سور

ة السريعة ايضا»ة الجاثيه و «تسمى سورسور
د به اجمال ذكر مى كند.ه دربر دارعات مختلفى كه هر سورضود مواردر بعضى مو

يه يدورّعات السور المكضوعها كموضونس مى]نويسد:«و موه يو در ابتداى سورًمثلا
ه درن كلى سوره مائده خلاصه]اى از مضمو نيز در ابتداى سور٢٢ل العقيده»على اثبات اصو

اب و معنى ادامه مى]دهد.ا با سه مبحث مهم لغت،اعرده،سپس تفسير رائه نموابتدا ار
ش مهمد كه به نظرارح شده است و تمام مواب به خوبى مطردر اين تفسير مبحث اعر

ده است.اين بخش از بحث«لغت» كه در مجلدهاى آخر،كم حجم ترجالب آمده،آورو
مجمع البيانى و  العكبراملاء مامن به الرحمنده تر است.و از منابعى مانند:آمده،گستر

ده،به اشعار ابن مالك استنادال جمع نموده است.گاه ميان اقوسى بسيار استفاده كرطبر
٢٣ده است.ا بيان نمودش رده و نظر خوجسته و گاه اظهار نظر كر

گى و مبانى تفسيرى مغنيهسيرى در زند
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 مى]نويسد:)٢/٢٥٩ه، (بقر»شهاهى خاوية على عروبه مثل در«
الحال حتما بايدن مبنى بر اين كه ذول نحويواى قريه،و به قوجمله حال است بر

ن و نه بر عكس…آن حجت است بر نحويوا كه قرد. چرجهى كرفه باشد نبايد تومعر
٢٤فه است.الحال معر ذوًبله مى]گويم غالبا

ت به صحت معناست نهار همين جمله مى]نويسد:عبر ضمن تكر٢٤٧ ص٣و در ج
٢٥ى.تعليل]هاى نحو

ى مى نويسد:و
انندگانخى از خون برم اما چوفى اعتقادى ندارى و صرمن به اين تعليل]هاى نحو

ده]ام.ا آورعلاقمند به دانستن سخنان نحويان هستند،اين]ها ر
دن اينف بوه علت غير منصرن دربارناگواء گوه اشياء پس از آن كه آراژه وبه مثل دربار

ن در كتابف است،چوده است مى]نويسد:«به نظر ما اشياء غير منصـرح كرا مطركلمه ر
٢٦ب اين چنين استعمال شده است».خدا و زبان عر

ه مى نمايد:ان اشاراء مفسردر بحث لغت به آر
» مى نويسد:نكم اهلكنا قبلهم من قره انعام« از سور٦ذيل آيه 

ش مى]نويسد:ى در تفسيرازر
 سال و بهتـر٨٠خى گفته]اند: سال و بر٧٠ان گفته]اند: سال،ديگـر٦٠ن يعنىقر

آن زيادى و كمـىمان خاصى نيست كـه در قـرد به زاين است كه بگوييـم مـحـدو
٢٧نى.ن قرالقرومايد:خير مى فر(ص)ل خداسوا ربى]معناست.زير

مى نويسد:ات و مساجد،امع و بيع و صلومت صوّلهده حج:… سور٤٠ذيل آيه
(ع)سىسالت مو و بيع در ايام ر(ع)سالت عيسىامع در أيـام ر صومجمع البياندر 

نىتوفته است. شر بكار ر(ص)ممان نبى اكراطلاق مى شده همچنان كه مسجد در ز
ىى است» و الخور»مى]نويسد:«البيعه محل عـبـادت نـصـاراقرب المـوارددر«

٢٨د است.»ى و يهوف در المنجد مى]نويسد:«البيعه محل عبادت نصارمعلو

حا بنا به نياز مطـرعات مختلi رضو مفصل]تر است،موًدر قسمت«معنى» كه نسبتـا
قايـعه مى]كند،بـه وائيل اشارى و لو ضعيi به بنـى اسـرده.مغنيه در هر آيه كه به نـحـوكر

ده حتى مى]نويسد:ط نموم و حمايت آمريكا و… مربونيزفلسطين، ظلم صهيو
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صيiه تولى هيچ كس دربارده]اند وآن ذكر نمود متعددى از اعجاز قراردانشمندان مو
دهديان سخنى به ميان نياورد و حقيقت يهوه ذات و طينت يهوآن دربارنه قرگواعجاز

٢٩اع ديگر اعجاز نيست.است در حالى كه به نظر من اعجاز آن كمتر از انو

ب لبنان،قتل دير ياسين،ادث جنوقايع فلسطين و حوشيده نيست شيخ در بيان والبته پو
اطگار در فلسطين در حال اتفاق افتادن است افرم و هر آن چه در آن روزنيزجنگ با صهيو

ج شده است.ده و گاه از تفسير و تبيين آيات خاركر
 در آيهًج شده است.مثلاعات نيز گاه از اصل تفسير خـارضوداختن بعضى مـودر پر

ى سعادتح مى كند كه چه چـيـزه سعادت مطران بحث مفصلى دربـار آل عمـر�ه سور١٤
ط نيست.درقع و كجا بدست مى]آيد.در حالى كه به تفسير آيه چندان مربواست و چه مو

 به خاطر١٩٦٣ش بريتانيا در طش از عرد هشتم و كيفيت سقـواره ادودربار١١٣ ص ١ج
گه مرعلاقه اش به كسى سخن مى]گويد.هنگام بحث از اجل مسمى و أجل معلق دربار

ه بحث مفصلى دربار)٢/٦٠ه، (بقر» مهسى لقوو إذ استسقى مواسل سخن مى]گويد:«اند رتربر
تبط با تفسير آيه نيست.ده كه چندان مرسياليسم كرى و سومايه دارسر

…،پس از تفسير آياتهّ إلى اللًاج من بيته مهاجرمن يخرت:نيز در تفسير آيات هجر
ض مقـدس،دم فلسطيـن از أرت مر و هجر(ص)مل اكرسوت ران مقايسه ميان هـجـربه عنو

٣٠ده است.ح كر مفصلى مطرًمباحث تقريبا

ده است،نام تفاسير مختلiلفين زيادى نامبـرانقدر در تفسير از منابع و مؤمفسر گر
د و همه دليل بر اين است كه بسيـار اهـلاعم از شيعه و سنى در تفسيريه چشم مـى]خـور

د اين است كه در ذكر منابعارده است؛تنها اشكال وده و از منابع زيادى استفاده كرمطالعه بو
ده است.ا ذكر كرس دقيق ردى اندك آدرارده است.و فقط در موس دقيق آنها تسامح نموو آدر

او مى]نويسد:
ىد يكى پس از ديگرى كه پيش از من نگاشته شده بوع تفسير،به تفاسيرقبل از شرو

ه تفسير، و بالاخر٢١ده سپس  تا بو١٨دماجعه نموى كه بدان مردم تفاسيراجعه كرمر
٣١دم.اجعه مى]كر تفسير و بيشتر مر٣٠مانبا گذشت ز

فى،البحر المحـيـطح البيان،،روالمنـارسى،ابن عربـى، طبـرمجمع البيـانى از و
سى،شيخ طوتبيـان ، تفسير كبيـر آيه الله خويـى، البيان،آلاء الرحمن،الميـزان،ظلال

گى و مبانى تفسيرى مغنيهسيرى در زند
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تفسير بيضاوىك، ء تبارسى،شيخ عبدالقادر المغربى كه در تفسير جزا، آلوتفسير ملاصدر
ده و گاها ذكر كرى كه گاه نام كتاب رده است.از منابع غير تفسيرى ديگر… ياد كرو بسيار

د.ه نموان اشارنه مى]توده است،به اين چند نمونام اشخاص و از آنها مطلبى نقل نمو
ح آن:خى از شروبعد از نهج البلاغه و بر

؛صحيح مسلمقا؛ حنا؛ لو؛ يوانجيل متىه؛ هر الشيخ ابوزمحاضرات فى النصرانيه
/٢ه)، هر(شيخ ابـوزالمذاهب الاسلاميـه؛٢/١٩٦،تاريخ ابن اثير؛المواقـiى؛بخار
/٣دى، مسعومروج الذهب البيب؛المغنـى ، العروه الوثقى؛سيد كاظم صاحب ٢٣٢
/١ق، ح عقايد صدو؛شيخ مفيد؛ شر١/٢٠٠، الجواهرا؛ كتاب ؛اسفار ملاصدر٣٨٠
فتوحات؛٨/٢٠٣، المواقiى؛ى دى كاستر؛ كنت هنرالاسلام خواطر و سوانح؛ ٢٠٥
فك فيلسو؛ جان لو١/٩٦،المعتقداتاء و ن در كتاب الآرلوبوستاوابن عربى؛گومكيه 

؛مصطفى١/١٤٠؛ امعى، ١/١٤٩، شرح التجريد؛ علامه حلى در ١/١٠٨انگليسى، 
؛ صاحب مفتـاح١/١٦٥خ؛ الجصاص امام الحنيفـه، زيد در كتاب الناسخ و المنـسـو

؛١/٣١٢كل،؛ ابن الزيات؛ معتصـم، مـتـو١/٢٤١ذر جمهـر،؛بو١/١٨٤امه،الكـر
؛٣/٧٩؛ ١٩٩ـ ١/١٩٨كس ـ لنيـن،؛مار٢/١٢٨حميدى، الجمع من الصحيحـيـن 

/١؛ دارويـن،٢٣/٢٣ ، ١/١١٤؛ انشتيـن، ١/٦٠م، ؛ هيو١/٧٥لى چاپلـيـن،چار
 ـ٣/٨٠كس و نيچه، ؛ مار٣/٢٣٤؛ سه جيمز جينز، ٣/٣٠٦ و ١١٤ مذى؛سنن تر؛٧٩ 

هاسات فى حضارد در كتاب درن جب،استاد دانشگاه آكسفـورق انگليسى هاملتـومستشر
ه نظام اقتصاد؛ مطلبى از او دربار١/٤٣٥ايخ،؛ شناخت مدير بانك الر٦/٤٠٠الاسلام، 

ده است و….اسلامى و ربا آور
شيخ مى نويسد:

ده]اىا آوركس و لنين رآن نام مارنه در تفسير قرفت كه چگواد گرى شخصى به من ايرروز
كيـن ون و هامان و ابالهب و مشرعوند متعال نام شيطان و فـردر پاسخ گفتم:خـداو

٣٢ار داده است.د لعن قرا تا ابدالدهر مورده است،و آنان رآن آورا در متن قركافرين ر

مباحثى فقهى در تفسير الكاش&
نه اىنگ است،به گواء و نظريات مختلi در اين تفسير بسيار پـرراعد فقهى و آرقو
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آنتى كامل تبيين شده،او مى]نويسـد:در قـركه تمام آيات الاحكام در اين تفسير به صـور
اى هيچ كس تفسير آنها جايز نيست مگر اين كه شايستگى داشتهآيات الاحكام است،و بر
الكاشiا پيش از رالمذاهب الخمسه  الفقه علىن مفسر،كتاب باشد و فقيه باشد.و چو

د بسيار استناد جسته است.نگاشته،در تبيين آيات به كتاب خو
نه]ها  بنگريد:به اين نمو

اء علماىق، و آرايط قطع دست سار شر)٥/٣٨(مائده، …اقة فاقطعوق و السارالسار �در آيه
دها به تفصيل آور هر يك ر�ده است و ادلها ذكر كرمذاهب حنيفه، شافعيه، حنابله،اماميه ر

١١٤ در آيه )٦(مائده/هكـمجوا وسكم و فاغسلـوا رؤوو أمسحـوضو: نيز در آيـه و٣٣است.
ان «من احكام المساجد» تمامى احـكـام،تحت عنومن أظلم ممن منع مساجـدالـلـهه:بقر

ده است.ا ذكر كره مسجد رمستحب و مكرو
د شيعه،حنفاء،مالكيان،شافعيان و حنابله،بهه بسمله احكام جهر به بسلمه نزدربار

٣٤ا متذكر شده است.ق نجس رى وراضافه احكام كتابت آيات الهى با مداد نجس و يا رو

ايت امـامب آن… حتى حكم سحر با استناد بـه روجوه استعاذه و استحـبـاب و ونيز دربار
ـ٤٢٠ـ٢/٤١٩ت(ب هجرجوه و)؛نظر فقهيان دربار١/١٦٤اع سحر و…(، انو(ع)صادق

/١حنيفه و اماميه(ات مالكيه، شافعيان، ابن حنبل، ابواحكام قتل و قصاص و نظر)؛٤٢١
/٢ايطش(حشت و احكام و شر)؛ نماز و١/٢٢٥تد ملى(ى و مرتد فطر)؛ حكم مر٢٧٦
معناى انفال و نظر اماميه ـ)؛٢/٣٣٦ه تيمم، و نظر مذاهب اربعه و شيعه()؛ دربار٤٢٤

) و…٣/٤٤٨مالكيه، شافعيه، حنفيه(

جايگاه نقل در ديدگاه مغنيه
مغنيه مى نويسد:

ا با ساير آيات مقابلها تفسير نمى كند مگر پس از آن كه آن رآن رشيعه آيه]اى از قر
سىا برر در تفسير آن آيه ر(ع) و اهل بيت(ص)مايات صحيح از نبى اكـرنمايد و رو

سط آيات ديگر نسخ يا تخصيص و يا تقييدآن آياتى است كه توا كه در قركند،چر
لها كه اين دو به منـزل نيز هيچ گاه متناقض نيستند چـرسـوشده]اند،كلام خدا و ر

يك كلام هستند.

گى و مبانى تفسيرى مغنيهسيرى در زند
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د مى نويسد:در مقدمه تفسير خو
جمانا ترده زير اعتماد نمو(ص)ل خداسوآن،به سنت رقبل از هر چيز در تفسير قر

ه و ما نهاكم عنهل فخذوسوما آتاكم الرآن و تنها طريق شناخت معانى آن است:قر
،و اگر حديثى از سنت نيافتيم به ظاهر آيه و سياق اعتماد)٥٩/٧(حشر،  …افانتهو

ده]ام.(مقدمه)نمو
 استناد جسته(ع)ايات اهل بيـتضيح آيات،به رود متعدد در تبيين و تـوارشيخ در مو

ىايات اعم است از اين كه در تفسير همان آيه آمده باشد يا در مقام بيان چيزاست،اين رو
به مناسبتهاى مختلi در لابه]لاى تفسير آمده باشد.

… اكتفا(ع) و قال على(ع)،قال جعفر الصادق(ص)ل اللهسواما در اين نقل به ذكر قال ر
د حتى نام گويندهارخى موده است. در برى كرددارايات خوائه مصدر و منبع روده و از  ارنمو
ده است.…» اكتفا كر(ع)مايت ذكر نشده و به جمله«و فى حديث… و قال المعصورو

ن السيئات حتىليست التوبه للذين يعملـوداخته است،از جمله در آيه:گاه به نقد پر
ا مىند توبه كسى ر مى]نويسد:خداو)٤/١٨(نساء، ت قال إنى تبت الآنإذا حضر أحدهم المو

گ در او ظاهر نشده باشد.د كه هنوز نشانه هاى مرپذير
 نقل شده مبنى بر اين كه اگر كسى توبه كند حتى(ص)ل خداسوايتى كه از رآن گاه رو

مشح به حلقود و در حالى كه روا مى]پذيرند توبه او رگش باشد،خداواگر ساعتى پيش از مر
ل است،مى]نويسد:سيده باز هم توبه]اش مقبور

د:ايت چند مطلب بايد گفته شود اين رودر مور
د:«قدمو مى]فر(ص)ل خداسوق الذكر) و رآن است،(آيه فو. و مخالi صريح قر١

ء مقعده منّ فليتبوّفاتى فمن كذب علىت على الكذابه فى حياتى و ستكثر بعد وكثر
ه…افق كتاب الله فخذوه على الكتاب فما وضوالنار فإذا أتاكم الحديث عنى فاعر

ده،و اين عمل شيطانى است.تكاب معصيت بوگ تشويق به ارل توبه هنگام مر. قبو٢
ادى انجام شدهزْاده و آى ارا از عامل هنگامى كه از روند متعال عمـل ر. خداو٣

ك آنقتى معنا مى]دهد كه قادر بر انجام فعل و ترادى ود و بديهى است آزمى]پذير
باشد،

عكس درا نداشته باشد يا برك آن رانايى ترلى توى باشد واما اگر قادر بر انجام كار
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گ هم از ايـن بـابت مخير نيست و مجبـور اسـت،تـوبـه هـنـگـام مـراين صـور
٣٥تكاب گناه عاجز است.ض بر اين است كه در اين حال از ارن فراست،چو

ديد و شكده و با ترقه» بحث كراق امتى على ثلاث و سبعين فرايت«افتره رونيز دربار
٣٦ايت نگريسته و به نقد كشيده است.به اين رو

/٢ه،(بقرابهاو من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه و سعى فى خر �ذيل آيه

 شيخ مى نويسد:)١١٤
ا انجام مى]دهدحسب ظاهر فقط در صدد آن است كه كسـى كـه ايـن كـار رآيه بر
ًم نيست حتمـاند هم چنين و چنان مى]كند.اين يك قضيه كلى اسـت و لازخداو

اهد افتاد،باشد.اقعه]اى خاص كه اتفاق افتاده يا اتفاق خوخبر از و
مس رو خبر از جمله تيتوًه گفته]اند كه مثلاال مختلفى در اين بارلى مفسرين اقوو

د سال پس از ميلاد مسيح است… يا خبر از بخت]النصرد در بيت المقدس نوبه يهو
 و صحابه(ص)مد نبى اكركين است كه مانع ورواجع به مشربابلى است… با اين كه ر

ى است كه در آينـدهه چيزمه در قضيه حديبيه شده]اند يا اين كه دربـاربه مكه مكـر
آن است كه خبر از آينده داده،از جمـلـهات قراهد افتاد و اين از معجـزاتفاق خـو

ت صليبى]ها و حمله آنها به بيت المقدس و… اما،ما بـه هـيـچ كـدام از ايـنغار
ن دليلى از نقل و عقل بر اثبات  آن نداريم لذا به ظاهرجه نمى]كنيم چوسخنان تو

ى هم نداريمد و دليل معتبرآيه اعتماد مى]كنيم كه هيچ منافاتى با عقل سليم ندار
٣٧ف شويم.لات منصركه از ظاهر به اين منقو

)٢١/٧٨(انبياء، …ثد و سليمان إذ يحكمان فى الحرو داودر آيه:

 مى]نويسد:(ع)دسط داوفع تخاصم توه رايتى دربارپس از بيان رو
آنده است:هر آنچه با قرموفر(ص)ل خداسوافق است و رايت موظاهر آيه با اين رو

٣٨ها كنيد…افق است أخذ و آنچه مخالi است رمو

ايتـى پس از بيـان رو)٧٤/٥٢(مدثـر،ة منـشـرًتى صحـفـاى منهـم أن يـؤبل يريد كـل امـردر 
٣٩اى اين آيه است.ايت  چه صحيح باشد و چه نباشد بهترين تفسير برمى]نويسد:اين رو

)٢٤/٤٨(نور،نضوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرسوه و رّا إلى اللو إذا دعودر:

اضح ترين تفسيرا نقل و سپس مى]نويسد:ودى رمت ميان منافق و يهوايت خصورو

گى و مبانى تفسيرى مغنيهسيرى در زند
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٤٠ايت صحيح باشد چه نباشد.ايت است چه رواى آيه همين روبر

ل در الكاش&سبب نزو
شيخ در مقدمه تفسير مى]نويسد:

ا كه سند اينهـاده]ام چـرجهى نكرل تـوايات سبب نـزود اندكى به رواربه جز در مـو
ايات و تشخيص صحيح و سقيمه سند اين روخالى از اشكال نيست و علما دربار

٤١ده اند.ى كرسهل انگار

ميت لفظ است:ان معتقد به اعتبار عموى از مفسرشيخ نيز مانند بسيار
ان،(آل عمرل اليهم خاشعينل إليكم و ما أنزه و ما أنزّمن بالل من أهل الكتاب لمن يؤّو إن

٣/١٩٩(

ده]اند شامـل ايمـان آور(ص)ل خداسـوا كه بـه رآيه عام است و همه اهـل كـتـاب ر
ن لفظ عام است وص نجاشى يا عبدالله بن سالم نيست چود،لذا مخصومى]شو

٤٢اى تخصيص نيست.دليلى بر

(نساء،… منينن له الهدى و يتبع غير سبيل المؤّل من بعد ما تبيسوّو من يشاقق الر �در آيه

 مى نويسد:)٤/١١٥
تد شد و بهق است كه مسلمان و سپس مره بشيرين ابيرمفسرين گفته]اند:آيه دربار

ده]اندل تسامح نموف است كه مفسرين در اسباب نزوست،اما معروكين پيومشر
ل آيه]اى اتفاق افتاده و اندك تناسبى داشته باشد بـهديك نزوو هر حادثه]اى كه نز

تداد بشير و همه كسانى كه با حق عنادا به ارده]اند،اين آيه رل آوران سبب نزوعنو
٤٣ده است.ه كرورزيده]اند اشار

ائيليات در الكاش&اسر
ى در كتب تفسيـرشيخ در اين تفسير به شدت از آثار و افكار اهل كتاب كه به نـحـو

د در مقدمه مى]نويسد:آن است تاخته است خوده و مخالi قرذ كرنفو
ه هايى بيـشافات و اسطورخى تفاسير آمده،خـرائيلياتى كه در بـربه نظر من اسـر

ائيلدن اين رويات اين است كه به اسراى كذب و باطل بونيست و بالاترين دليل بر
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٤٤نسبت داده شده است.

… مى]نويسد:بو اذكر عندنا أيو �در آيه
 است و در كتب عهـد قـديـم(ع)به ايو صفحه از كتاب مـقـدس دربـار٤٠د حدو
ايات مفسرينت اختصاص يافته است… كسى كه روى جداگانه به آن حضرسفر

ا باشته مقايسه كند مى]فهمد همه مفسرين آيات الهى رب نوا با آن چه در سفر ايور
٤٥ده]اند.ائيليات تفسير كراسر

دها وب مبتلا بـه سـخـتـى]هـا و درد اين است كـه ايـواحـت دارآن چه اين آيـات صـر
ده است… مات كره آن سكوآن دربارى]هايى شد اما چه سختى]ها و چه بلاهايى،قرفتارگر

لانى وفتار بحث]هـاى طـوا گرد رت مى]كنيم و خـوده،سكوت كـرنيز از آن چه خدا سكـو
٤٦مفصل نمى كنيم.

با قربانا فتقبل منّو أتل عليهم نبأ إبنى آدم بالحق إذ قـره مائده: سور٣١ تا ٢٧در آيه 
 و… مى نويسد:أحدهما

ند آدم يافته]اند كه هيـچاى دو فرزى برى از مفسرين اساطيـرايان و بسيـارقصه سر
ندلى ما خلاصه آن چه آيـات بـر آن دلالـت دارد وائيليـات نـدارى جز اسرمصـدر

٤٧ده]ايم.آور

آن  آمده است» مى]نويسد:ان«قصه آدم همان است كه در قرى ذيل عنوو
اف اعر�هبه بعد سور١٨ه،  بقر�ه به بعد سور٣٣ا در آيه ر(ع)ند متعال داستان آدمخداو
ده است. طه آور�ه و بعد از آن سور١١٥و آيه 

گى كهد يا جاى ديگر،يا از برد كه آيا در اين دنيا بوه بهشتى كه آدم در آن بوو ما دربار
د ابليس به بـهـشـت، وخت يا از كيفيـت وروشاندنـد و يـا از درا با آن پود را خـوآدم و حو

ه]اشحى دربارا كه اين ها همه علم غيب است و وتفصيلات ديگر سخنى نمى]گوييم چر
ك آن عاجز است،… احمد بن حنبل مى گفت: سهده است و عقل از درل نكرى نازچيز

خلافى» و منظور از تفسير،بيان كلام خدا برد،«تفسير، ملاحم و مغازچيز اصلى ندار
٤٨ظاهر آيات است.

)٧/١٧٥اف،(اعر…و اتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الـشـيـطـان �در آيه

مى]نويسد:

گى و مبانى تفسيرى مغنيهسيرى در زند



نقد و معرفى١٣٠  سال� پانزدهم

ا به اوند آياتش رد اما كسى كه خداو است و«هم» يعنى يهو(ص)مخطاب به نبى اكر
ىه]اش كنجكاود،دربارد،ما نمى]دانيم چه كسى بود و او به آنها پشت كرضه نموعر

ى نگفته]اند ما هم سخنه]اش چيزاتر دربارآن و سنت متوهم نمى]كنيم و از آنچه قر
د كها بـوايان و بيشتر مفسرين گفته]اند نام او بلعـم بـاعـورنمى]گوييم اما قصه سـر

لى ما از اين نقل]هاتد شد.وسى،اما بعدا مرت مود و بر مذهب حضرعالم دينى بو
٤٩آنى اعتماد نمى]كنيم.ى جز نص قرهيز مى]كنيم و به چيزپر

)٢/١٠٢ه، (بقر…ا الشياطين على ملك سليمان و ما كفر سليمانا ما تتلوبعوّو ات

ائيلياتده]اند كه هيچ سندى به جز اسرلانى آوره اين آيه داستان]هاى طومفسرين دربار
ا با اينش ر صفحه از تفسـيـر٢ى ازا تأييد نمى]كنـد،فـخـررد و نه عقل و نه نـقـل آن رندار

٥٠ده است.د.و صاحب مجمع البيان هم چنين كرأباطيل سياه كر

آن كتاب هدايت و دين و اخلاق و شريعت است نه كتاب قصه و تـاريـخ وقر…
اىه مى]كند برم طبيعى، خداى متعال اگر به حادثه اى تاريخى اشارفلسفه و علو

٥١عظه است.ت و موعبر

ا تأييد مى]كند كه:ى كلام شيخ محمد عبده رو
ا به شكل كتب تاريخى در آوريم و آن چه ازآنى راى اين كه قصه]هاى قرتلاش بر

شاييم،مخالفت با سنت و روان تبييين آيات بدان بيفزا به عنوان نقل شده رديگر
دم از مقاصددن مراه كرآن و گمرعظه]هاى قردن دلها از موف كرآن است و  منصرقر
امان را بفهميم و افكارآن است راجب است آنچه در قـرآنى است بر ما والاى قرو

٥٢آن كنيم.ت]هاى قراج عبرل فهم و استخرمشغو

آنىم قرمباحث علو
مكى و مدنى

ا به رم أكملت لكم دينكماليـو �ده]اند،و آيهه مائده آورجه به آن چه در ابتداى سوربا تو
اى تقسيـمد برم مى]شود مكى دانسته]اند، معـلـول شده بوداع نازجهت آن كه در حجة الـو

٥٣فته]اند.ا در نظر گرآيات و سور به مكى و مدنى،ملاك مكانى ر
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تناسب آيات و سور
شيخ مى نويسد:

ه و دفعى بر نبىآن كريم به يكبارا كه قرده]ام چره نكرل بحث در اين بارا مشغود رخو
ل شده است.ت نازلانى و به تدريج بر آن حضرل نشده و ساليان طو ناز(ص)ماكر

تيب سور ود آمده]اند.ترمانى فرودى هم با فاصله زارگاه آيات پشت سر هم و در مو
عايت مكى و مدنـى و يـاده و رل نبـوآنى كه در دست ماست مطابـق نـزوآيات در قـر

ل مصحi آمده در حالى كه مدنى]اندان در اوه و آل عمر بقرًل آيات نشده مثلاتاريخ نزو
ا مى]بينيم.عكس رل شده]اند و يا بره مدنى،آياتى كه در مكه نازو گاه در يك سور
طجه المناسبه» آيات مربوان«وه تحت عنو بقر٢٨١ تا ٢٧٥با اين حال شيخ ذيل آيات 

تباط داده و علت اين كه اينها در كنار هم آمده اند ذكر مـى]كـنـدا با هم اربه صدقه و ربـا ر
لسـو بر ر�له نقل مى]كند كه آخريـن آيـه نـازمجمع البيـانه و از ه اشار بقـر٢٨١آنگاه به آيـه 

اتباط اين آيه ردند.شيخ ارنده بو بيست و يك روز پس از آن ز(ص) است و پيامبر(ص)خدا
٥٤ده است.نيز با آيات قبل بيان كر

هنگ است،اما گاه بدان اشـارن در تفسير شيخ كم رناگوائت]هاى گـوه قربحث دربار
مملك يوخى«انده و بـر» خوم الدينمالك يـوخى«ه حمد بـرده است از جمله:در سـورنمو

م ملك بدل است.ائت دوصi است و بنابر قرل مالك وائت او» بنابر قرالدين
ه،(بقر… م لا بيع فيه و لا خلة وقناكم من قبل أن يأتى يوا مما رزا أنفقوياأيها الذين آمنو

اين كه لا نفى جنس باشد وانده اند بنابرخى با فتحه خوا برشته]اند:لا بيع فيه، رنو) ٢/٢٥٤
ا پسنديده است.ائت ر و شافعى اين قر٥٥ان مبتدا انده اند به عنوفع خواء به ربيشتر قر

لع نزوه مى]نويسد:شرو بقر�هسور١٨٥ه قدر و آيه ه دخان،سورشيخ ذيل آيات سور
ال ديگرل دفعى در آسمان دنيا و اقواجع به نزوده است.و رمضان بوآن در شب قدر ماه رقر

ان آياتاء،تحت عنوه اسرسور١٠٦ى در آيه مى]نويسد:«اين سخنان بى]دليل اسـت».و
٥٦ص سخن مى]گويد.ل شده است،مفصل در اين خصوآن به تدريج نازقر

ف مقطعهحرو
ده است.سپـسا آورف مقطـعـه ره حـروال مختلـi دربـاره اقـوه بقـردر ابتداى سـور

مى]نويسد:

گى و مبانى تفسيرى مغنيهسيرى در زند
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ىّآن به تحدف در قابل منكرين قربهترين نظر اين است كه خداى تعالى با اين حرو
اى آن است كه نشان دهدف در ابتداى سور بردن اين حـرواسته است و آورخوبر

فى است كه دردن مانند آن عاجز مانده]اند از جنس همين حرواين كتابى كه از آور
ى است.گان و… جاردهان اطفال و بزر

اعجاز
ه اعجازآن،بحث مفصلى دربـاراز اعجاز قران ر با عنوه)/بقـر٢٣(ىّشيخ در آيات تحد

آنه]اى به جز قرل خدا معجزسود اين بحث شده كه آيا رارده است.آن گاه وح كرآن مطرقر
٥٧كريم داشته است،يا نه.

ده است:آن نموه]اى اندك به جنبه]هاى بلاغى در قرشيخ اشار
به جنبه]هاى بلاغت و فصاحت چندان اهميتى نداده]ام و اگر مفسرين قديم بيشتر

قت گذاشته]اند،به جنبه]هاى دينىاى جنبه]هاى معنايى و بلاغت واز آن چه كه بر
دند عصرندگى مى]كره]اى كه آنها در آن زلى دورد،واهميت مى]دادند خيلى بهتر بو

٥٨د.ش]هاى آن نبوتاهى در امر دين و شريعت و ارزسستى و كو

تفسير علمى
ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقينه:ه بقرم سورشيخ در ابتداى تفسير ذيل آيه دو

 مى]نويسد:)٢ه/(بقر
م طبيعى و…آن كريم علم تاريخ و فلسفه و علوشنى بيان مى]كند كه در قراين آيه به رو

دم به صلاح و سعادت در دنياشاد مرآن هدايت و ارد،بلكه هدف قرجستجو نمى]شو
٥٩آن كتاب دين، اخلاق، عقيده و شريعت است.ت است و به طور خلاصه قرو آخر

م طبيعى مى]كند،مى]نويسد:ه به علوه آياتى كه در ظاهر اشارشيخ دربار
جه دادنل از بيان اين آيات توهدف اوقصد در اين آيات بيان حقايق علمى نيسـت.

مآن كريم به تعليم علود.بله قرنـدى داردم به اين است كه هستى و نظام خلقت، خداومر
ى استلى تشويق به تعليم چيزت مى]كند وساند دعوا به خير برطبيعى و هر آنچه انسانها ر

ى است.و اين كه كتاب خدا، كتاب علمى باشد چيز ديگر
 مى]نويسد:)٦/٣٨(انعام،طنا فى الكتاب من شىءّ:ما فرهشيخ دربار
دى كه از اين جمله فهميده مى]شود در اين خانه همه چيز هست.چيزقتى گفته مى]شوو
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دات عالم در آن باشد بلكه منظور اين است كه اسـبـاب وجواين نيست كه تمام مـو
د در آن همهه يك كتاب فقهى گفته شـوم،در اين خانه هست.لذا اگر دربارار لازابز

آنى كه كتاب دينى است يعنـىاد همه مسائل و احكام فقهى است.قـرچيز هست مر
٦٠آن هست.ط است در قرهر آنچه به خير و سعادت و هدايت انسانها مربو

آنمحكم و متشابه در قر
شيخ مى]نويسد:

 اين)٣/٧ان،(آل عمـر أم الكتاب و آخر متشابـهـاتّمنه آيات محكـمـات هـناد از:مر
خى ديگرند و براضح]اند و نياز به تفسير نداراست كه از آيات در دلالت بر معنا و

مندند.اى فهم به تفسير نيازپيچيده]اند و بر
خىخى از آيات محكـم و بـرا بـراد از أم چيست،چـرالاتى از جملـه مـرشيخ بـه سـو

اسخين در علم چه كسانى هستند پاسخ داده است.متشابهند و منظور از ر
آنتحري& قر
ده:«شيعه اماميه بر تمسك بـه بر عدم تحريi تأكيد كرالشيعه فى الميـزاندر كتاب 

ا پاسخ مى]دهد.» و تحريi به زيادهآن شبهات مبطلين رآن تأكيد مى كنند و از طريق قرقر
ى بنويسد.ه چيزم نديده در اين بار اما در تفسير لاز٦١آن كريم محال است.يا نقصان بر قر

نسخ
…،ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منـهـاه:…ه بقـر سور١٠٧و ١٠٦شيخ در آيه 

مى]نويسد:
امت و دود كه در ظاهر ثبود شوارعى به اين معناست كه دليلى ونسخ در احكام شر

مانى خاصط به زاقع آن حكم مربـولى در وا نشان مى]دهـد،وعى رمحكمى شـر
د،هماند بدان عمل شـومانى محدوده است كه در زده و مصلحتى ايجاب كـربو

شتدن گوشكى تشخيص دهد بيمار مى]بايست يك هفته از خـورطور كه اگر پز
اىشت بردن گوامتناع كند و چنين تشخيص مى دهد كه بيمار نداند منع از خـور

د،اما پس از گذشـتشت بخور نبايد گـوًمدتى معين است به او مى گويد اصـلا
ا مى]دهد.شت ردن گوه خوريك هفته به بيمار اجاز

لذا مى]گويد:

گى و مبانى تفسيرى مغنيهسيرى در زند
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اقعى.نسخاده وم مى]آمده،است نه محو ارمعناى نسخ، محو آنچه به نظر مـداو
به اين معنا در شريعت ثابت است مانند تغيير قبله از بيت المقدس به كعبه.

٦٢اتر.اتر قابل نسخ است نه خبر متوآن يا سنت متوعى فقط با آيه اى از قر…حكم شر

اى تأديبن بر… مى]نويسد:يعنى اكنوها حتى يأتى الله بأمرا و أصفحوفاعفودر آيه:
ا به آن امر كنـد،…ند متعال شـمـا رى نكنيد تا اين كـه خـداوات آنان كارو مجـاز

كيـند كه نسبت به مشـرا منع كرند مسلميـن رى از مفسرين گفته]انـد:خـداوبسيار
ل شد.… نازم الآخرن بالله و لا باليومنوا الذين لا يؤقاتلوضى كنند تا آن كه آيه:تعر

اا عليهن أربعة منكم فإن شهدواللاتى يأتين بفاحشة من نسائكم فاستشهدوو آيه:�هدربار
 مى]نويسد:)٤/١٥(نساء، ً سبيلاّه لهنّت أو يجعل اللفاهن الموت حتى يتوهن فى البيوفأمسكو

ده است،سپس حكم نهايى آمد،اينه نمود،آيات نيز بدان اشاراين حكم دائمى نبو
٦٣نا نسخ شد.ات زان مجازه نور به عنوجم در سورآيه با آيه ر

٦٤ده است.ايات بحث كرسيله روه نسخ نكاح متعه،به ودر جاى ديگر دربار

مّا فثوّلب فأينما توق و المغـره المشرّللداخته است،از جمله در:اما گاه به مناقشه پـر
ا به،پس از تفسير آيه مى]نويسد:«و با اين تفسير خطاء و اشتباه كسانى كـه آيـه رجه اللهو
ا كه ازد چرم مى]شوخ دانسته]اند.معلو…» منسوامجهك شطر المسجد الحر وّلفوسيله:«و

نه]اى كه اثبات و نفى در يكخ به گو ناسخ و منسو�ض ميان آيهط نسخ، تنافى و تعارشرو
اجب و مستحـب اسـت وهاى وه نمازم دربـارد شده باشد در حالى كه آيـه دوارع وضـومو
٦٥ه و نماز شخص متحير است.اركت و سوم نماز مستحب در حال حرع آيه دوضومو

)٦/١٠٦(انعـام، كيـنض عن المشـرحى إليك من ربك لا إلـه إلاهـو و أعـرإتبع مـا أودر:

٦٦مى]نويسد:چيز عجيب و غريب در اين آيه ادعاهاى نسخ آن با آيه قتال است…

مباحث كلامى در الكاش&
 iت،حيد، نبـواء عقلى و كلامى است،هر آنچه با اعتقـاد بـه تـوآكنده از آرالكاشـ
د نشده،شيخ بدان پاسـخ دادهارتبط است و حتى اندك شبـهـه]اى در آن وامامت و… مـر

ده و درضه كرا به طور خلاصه عرى مختلi راء و عقايد دانشمندان مذاهب فكراست، آر
ن:مباحثى چوده است.اضح بيان كرتى وا به صورسيع نظر خويش راين ميدان و
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١٤٣،ص٦، ج١١٠م/ت، رو، فطر١٠٨ ـ١٠٧،ص١، ج٥٥ه/رؤيت خدا،(بقر
/١٩٩ـ ١٩٨ و ص٥٧ ـ٥٦ص١ نيز ج٢٠٦،ص٣ ج٧٨؛عصمت انبياء در انعام/١٤١

ا مختص شيعه نمى داند و مى نويسد:اعتقاد بهامامت و عصمت كه در آن اصل عصمت ر
ه «علاو٦٧م است.ت در تعيين معصوح است فقط تفاوعصمت در ميان اهل سنت نيز مطر

نيست]هاند حتى كموبر اين تفكر عصمت در ميان مسيحيان كه اعتقاد به عصمت پاپ دار
ان المسلمين به عصمتنك، اخوقسى توكس و لنين، چينى]ها به عصمت ماوبه عصمت مار

٦٨د معتقد است…»سس خوئيس و مؤقه به عصمت رحسن البناء و… و هر فر

 مائده از آن�هسور٦٧ى از مفسرين شيعه به مناسبت آيـه در بحث امامت،مانند بسيـار
ى در و٦٩ده است.ا بكار برد رده است و در اثبات امامت تمام تلاش خوسخن به ميان آور

ى]و…از،تفسير رالمنارجاع داده است از جمله اثبات سخنان خويش به منابع اهل سنت نيز ار
؛جبر و اختـيـار١٢٩،ص٧ل،ج؛شبهه آكل و مأكـو٢٦١،ص١ه،جتكب كبـيـرمر

؛٣/٩٠ى،جه و نصار؛مقايسه ميان اشاعر٣٨١،ص١؛مشيت الهى،ج٢٦١،ص٣ج
 و….٢/٢٣٢ نيز ج٣/٩٠ند است جآيا انجام كفر از جانب خداو

لى عام و]خاص،ه اسماء الهى، قياس و استحسان، اجماع؛ مباحث اصونظر او دربار
ت مفصلعى مستقل در تفسير ايشان است،به صـورضومطلق و مقيد و… كه همگى مو

ا كهم اسلامى رفى از همه علوة المعارسد اگر كسى دائردر تفسير آمده است.به نظر مى ر
د.تبط هستند جستجو كند؛در اين تفسير يافت مى شوآن مرى با آيات قربه نحو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢/٦٤١. سفينه البحار، ١
.١٧ب/. التجار٢
لد خويشجه به اين كه شيخ سال تو؛ البته با تو٢٣. همان/٣

 ثبت١٩١٦ا در سـال ش رفات پـدر و سال و١٩٠٤ا ر
ده سالگى او بـو١٢مان بـا گ پدر هـم زمى نمايـد،مـر

است.
.٤٨. اعيان الشيعه؛ ج٤
.١٨ب/. التجار٥
.٢٥. همان/٦

.٢٩. همان/٧
.٣٣. همان/٨
.٢٢٣ه و فلسفات اسلاميه/ار. جو٩

.٣٠١-٣٠٠، نيز ٣٦٥-٣٦٤ب/. التجار١٠
.٣٧٧. همان/١١
.١٣. همان/١٢
.١٠. فلسفات اسلاميه/١٣
١٤ ،i٧/٦٢٨. الكاش.
.١/٧. همان، مقدمه، ١٥

گى و مبانى تفسيرى مغنيهسيرى در زند


